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Abstract
Understanding the geographical landscape of early Shiʿi thought on 
Imamate necessitates uncovering the perspectives of various Shiʿa groups 
regarding Imamate. In light of this, the present study delves into historical 
examination of the application of the terms “Shiʿa” and “Shiʿism” (tashayyuʿ) 
to certain Muslim groups, exploring their ideological foundations.
In addition to those who believed in the divine caliphate of Imam Ali(a), 
another group came under consideration that focused solely on his political 
caliphate. This latter group, influenced by historical developments and 
interactions with other Islamic groups, leaned toward political movements. 
Eventually, they presented their theory of imamate in a way that a severe 
disagreement arose with the Imāmiyya regarding the identification of 
the Imam, particularly after the martyrdom of Imam al-Ḥusayn(a). This 
movement ultimately supported the intellectual and practical framework 
of the Zaydiyya. Using a historical and analytical approach, this article 
investigates the beliefs of this early movement, and how their ideas 
evolved and transmitted to subsequent periods.
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تلقی خلافت سیاسی از امامت در اندیشۀ نخستین 
شیعه*

مجتبی تاری‌وردی‌زاده1

چکیده

دســتیابی بــه جغرافیــای اندیشــۀ‌ امامتــی شــیعه در دوران نخســتین، به کشــف و یافتنِ 
یخیِ  ، با بررســی تار برداشــت گروه‌هــای مختلــف شــیعیان از امامــت نیــاز دارد. ازایــن‌رو
اطــاق واژۀ »شــیعه« و »تشــیع« بــر گروهــی از مســلمانان، بن‌مایه‌هــای فکــری آنــان مــورد 
مطالعــه قــرار گرفــت. علاوه بر گروهــی که باور بــه خلافت‌اللهی امام علی؟ع؟ داشــتند، 
یخی و مناســباتی  گروه دیگر بر خلافت سیاســی ایشــان متمرکز بودند. آنان در ســیر تار
که با دیگر گروه‌های اسلامی داشتند به جنبش‌های سیاسی تمایل یافته و در نهایت، 
کــه بعــد از شــهادت امــام  ی خویــش در مســئلۀ امامــت را بــه ‌گونــه‌ای ارائــه دادنــد  تئــور
یان در  کردند. این جر حسین؟ع؟ در مصداق امامت، اختلاف شدیدی با امامیه پیدا 
یخی  یکردی تار یدیه را پشــتیبانی کرد. این مقالــه با رو نهایــت ظرفیــت فکــری و عملی ز
یان مذکور در دوران نخســت  ی باورهای جر کاو و اســتفاده از روش تحلیلی، درصدد وا

و چگونگــی امتــداد و انتقال این اندیشــه به دوره‌های بعدی اســت.
یان سیاســی شیعه، افضلیت گان کلیدی: تشــیع، امامت، خلافت سیاســی، جر واژ
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1. مقدمه
کثــر  کلامــیِ جهــان اســام، در ا ضــرورت اصــل »امامــت« بــه عنــوان مهم‌تریــن مســئلۀ 

گروه‌هــای مســلمان پذیرفتــه شــده اســت. تلقــی‌ و برداشــت‌ متفــاتِ ایــن گروه‌هــا از این 

مســئله تــا بــه امــروز از مســائل چالشــی و بحث‌برانگیز بوده اســت. اهل ‌ســنت و شــیعه 

ی از نویسندگان به آن پرداخته‌اند  در این مســئله دو دیدگاه متفاوت داشــته که بســیار

)جمعــی از نویســندگان، 1381: 52-56، 61، 151؛ ربانــی گلپایگانــی، 1378: 23-49(. در مــورد نگــرش و 

تلقی امامت در خصوص گروه‌های شیعی در دوران نخستین، تحقیقات اندکی انجام 

یان‌های شــیعیِ نخســتین از  شــده اســت. از ایــن منظــر پی‌جویی تلقــی و برداشــت جر

مســئلۀ امامت، برای دســتیابی به شــناخت صحیح از مفهوم تشــیع و اندیشــۀ امامتی 

مــردم آن دوران، امــری مهم و حائز اهمیت اســت. 

، بخش مهمی از تفکر شــیعه بوده است و  روشــن اســت که خلافت سیاســی از آغاز

اساسا شیعه به اینکه خلافت را بعد از رسول خدا؟ص؟، حق اهل ‌بیت؟عهم؟ ‌می‌دانست، 

یان‌های مؤثــرِ اجتماعی که در دورانِ نخســتین  شــناخته می‌شــد. یکــی از مهم‌ترین جر

یانــی اســت که بــا کم‌رنگ‌کــردن خلافــت الهی، تمرکــز و توجــه ویژه بر  شــکل گرفــت، جر

خلافــت سیاســی امامــتِ اهل‌ بیت؟عهم؟ داشــت. البته در کنار چنیــن تلقی از امامت، 

یان شــیعیِ دیگری هســت که خلافت را شأنی از شئونات امام دانسته و به جایگاه  جر

الهی ایشــان باور دارند.

یانی از تشــیع بود  یخی جر یه«، امتداد تار یان »بتر فرضیۀ این مقاله، آن اســت که جر

یدیه« در  یان پشتوانۀ اساسی »ز که »تلقی خلافت سیاســی« از امامت داشــتند. این جر

یخ اندیشــۀ  گرفت و در نهایت، تلقی سیاســی از امامت را در تار ید قرار  دوران بعد از ز

یان و برداشت ایشــان از مسئلۀ امامت، ابعاد و  سیاســی رقم زد. برای شــناخت این جر

قلمــرو خلافــت سیاســی و تفــاوت آن بــا گروه‌هــای اهل‌ ســنت، تا به حــال تلاش جدی 

یه تلاش‌های خوبی در مقالۀ »مرجئه شــیعه«  گر‌چه در مورد بتر صورت نگرفته اســت. ا

« )کاجی و  یــه و اندیشــۀ تقصیــر کبــر اقــوام کرباســی و »بتر )اقــوام کرباســی، 1391: 34/3-66( از ا

رضوی، 1395: 143/2-166( از رســول رضوی و قاســم کاجی مشــاهده می‌شــود، ولی بررســی 
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یخی آن، از مســائلی بوده  یخی و تحلیلی این تلقی از امامت، خاســتگاه و ســیر تار تار

که کمتر به آن توجه شــده اســت.

یخی - تحلیلی، علاوه بر تبیین مفهوم  هدف این پژوهش آن اســت که با روشــی تار

یــخ و اثبــات وحدت معنایــی آن با عنوان احقیــت امام علی؟ع؟  تشــیع و شــیعه در تار

یــان باورمنــد به امامت بــه مثابۀ خلافت سیاســی در دوران نخســت  بــرای خلافــت، جر

یخــی آن را تبیین کند. و ادامۀ مســیر تار

2. خاستگاه پیدایش تشیع و باور شیعه به اولویت علی؟ع؟ برای خلافت
پیدایش تشــیع و خاســتگاه آن از موضوعاتی اســت که از ســوی مورخان شــیعه و سنی 

و نیــز از ســوی مستشــرقان و شــیعه‌پژوهان غربــی مــورد توجه قــرار گرفته اســت. هرکدام 

براســاس مبانــی و تکیــه بــر منابع خاصــی درصدد تبییــن و تحلیــل آن بوده‌انــد. ارتباط 

یخی از مفهوم »شــیعه« و »تشــیع« در دوران نخستین، به  شــدید این مســئله با تلقی تار

یۀ نخست،  یه است؛ نظر شکل‌گیری دیدگاه‌هایی منجر شد که مشهورترین آنها دو نظر

شــیعه را برخاســته از آموزه‌های دینیِ پیامبر اســام؟ص؟ و مولود طبیعی اســام می‌داند 

ی می‌کند )امین، 1371:  ؟ص؟ و گفتار ایشــان نشــانه‌گذار و خاســتگاهش را در زمان پیامبر

یۀ دوم، شــیعه را زاییدۀ تحولات و حوادث سیاســی و مذهبی  ، 1386: 68(. نظر 18/1؛ مظفر

؟ص؟ در میــان مســلمانان می‌شناســد )لویــس، 1368: 33؛ تــوال، 1380:  بعــد از حیــات پیامبــر

یــه، غالبا عارضی‌بودن و اصالت‌نداشــتن  11-12؛ مدرســی، 1386: 28-54(. مدعــای این نظر

تشیع اعتقادی خواهد بود. البته طراحانِ دیدگاه دوم، هرکدام پیدایش تشیع را با بیان 

تحــولات سیاســی و فکــری متفــاوت و مؤثــر در شــکل‌گیری آن مطــرح کرده‌اند )موســوی و 

همکاران، 1395: 9-8(.

یــۀ ســومی ارائــه  یخــی، نظر بــا بررســی گزارش‌هــا و شــواهدی در کنــار تحلیل‌هــای تار

یه،  یه مذکور خواهد بــود. در این نظر می‌شــود کــه پاســخ اجمالی نیز بر نقدهــای دو نظر

یخی معرفی می‌شــود. با تبیین مفهوم  تشــیع با خاســتگاه دینی1 و با تکیه بر شــواهد تار

؟ص؟ بر پیشـوایی علی؟ع؟ بوده اسـت. 1. مراد از خاسـتگاه دینی، بسترسـازی و تنصیص پیامبر
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گــروه شــیعی بــا دو تلقــی متفــاوت از امامــت وجــود داشــته  »تشــیع«، امــکان تصویــر دو 

یخــی قابلیت پشــتیبانی دارد. گروهی تلقــی خلافت الهی از  کــه البتــه با گزارش‌های تار

امامــت و بــه مرجعیــت دینــی امــام علی؟ع؟ باور داشــته و تلقــی گروه دیگــر از امامت، 

متمرکــز بــر امــر سیاســی و خلافت سیاســی بوده اســت. گروه اخیــر با قبول نــص پیامبر 

کــرم؟ص؟ بــر امامــتِ امــام علی؟ع؟، شــاخصه‌های امامــت الهــی را )نصب الهــی، علم  ا

ویژه و عصمت( در تلقی خویش از امامت ندانســته و بیشــتر بر خلافت سیاســی امام 

گرچه فی‌الجمله جایگاه معنوی خاصی نیز به جهت فضایل فراوان  متمرکــز بوده‌انــد. ا

یانی با  و انتســاب بــه پیامبــر اســام؟ص؟ برای ایشــان قائــل بودند. اینک بــرای تبییــن جر

چنین تلقی از امامت، مفهوم شــیعه و تشــیع بررســی می‌شــود.

کهــن، محــور و عنصــر  یخــی و  یف‌هــا از تشــیع و شــیعه در منابــع تار از بررســی تعر

کــه بــاور بــه افضلیــت و  مشــترکی در شــناخت و معرفــی شــیعه و تشــیع بــه دســت آمــد 

ی، 2015: 495/1-496؛  اولویــت و احقیــتِ علــی بــن ابی‌طالب؟ع؟ برای خلافــت اســت )راز

بلخی، 1439: 115؛ مفید )د(، 1413: 35؛ اندلسی، 1416: 370/1؛ ابن‌معین، 1405: 24/2؛ عجم، 2004: 144/1؛ 

شهرســتانی، 1364: 169/1؛ تهانــوی، 1996: 1052/2(. برخــی چنیــن حقی را به صــورت مطلق بیان 

کرده‌انــد و برخــی نیــز در تقابــل امــام علــی؟ع؟ بــا عثمــان بــر حــق اولویــت و افضلیــت 

ایشــان در معرفی شــیعه و تشیع اشاره کرده‌اند )اشــعری، 1360: 155؛ ابن‌عبدربه، بی‌تا: 245/2(. 

ایــن مطلــب تــا بدان‌جا می‌رود که یکی از نویســندگان معاصر اهل ‌ســنت گفته اســت: 

»تشــیع در معنــای اولیــه و ســاده‌اش، قــول بــه اولویــت حضــرت علــی؟ع؟ نســبت بــه 

ســایر اصحاب بوده اســت.« )امیــن، بی‌تا: 208/3-209( نویســندگان کتاب‌هــای فرق نیز در 

گروه‌های شــیعی، وجه تســمیه آنان در تشــیع را مقدم‌داشــتن علی؟ع؟ بر  تقســیم‌بندی 

ســایر اصحاب رســول خدا؟ص؟ دانســته‌اند )اشــعری، 1400: 75/5؛ نوبختی، 1404: 2، 8، 21-17(.

یــان ســقیفه و تحصــن در منزل  یع سیاســی در جر شــواهدی ماننــد موضع‌گیــری ســر

کــه بــه وضــوح  کــم و ســخنانی اســت  علــی؟ع؟ نشــان‌دهندۀ مخالفــت بــا دســتگاه حا

؟ص؟  ی از حق خلافت برای علی؟ع؟ را بیان می‌کند. چنان‌که از سخنان پیامبر جانبدار

در مــورد شــیعه، وجــود تلقــی اعتقــادی ایشــان در اطــاق واژۀ شــیعه اســتفاده می‌شــود 
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، 1386: 7-8(. اساســا پایــۀ آموزه‌هــای شــیعه و دعــوای ســقیفه نیــز بــر ســر همیــن  )مظفــر

ی، بســط  اولویــت بــر خلافــت بــوده اســت. هویت شــیعه و تشــیع براســاس چنین محور

کــه در صــورت عــدم آن، ســایر باورهــا بی‌پایه می‌شــد. همــۀ متکلمان  و نشــر داده شــد 

شــیعه از دیربــاز تــا بــه امــروز این جهــت را مــورد توجه قــرار داده‌اند.

گزارش‌هــای فرقه‌نــگاران  یــف از شــیعه و تشــیع، ابهام‌هایــی را در  ایــن تلقــی و تعر

یــان تشــیع عــدۀ خاصــی مانند  گرچــه آنهــا همیشــه در جر و مورخــان آشــکار می‌ســازد. ا

یخــی جمعیت مورد  ... را مطــرح کرده‌اند، ولــی گزارش‌های تار ، مقــداد و ســلمان، ابــوذر

 :1416 ، توجهی را با باور به اولویت و احقیت علی؟ع؟ برای خلافت بیان می‌کند )ابن‌بکار

580؛ یعقوبــی، بی‌تــا: 124/2؛ ابن‌خــال، 1994: 342/1(. جمعیتــی که با باور بــه اولویت و احقیت 

یف‌هــا،  علــی بــن ابی‌طالــب؟ع؟ بــرای خلافــت، طبــق محــور مشــترک حاصــل در تعر

شــیعه خوانده می‌شــوند. به نظر نگارنده، همۀ این جمعیت در تلقی امامتی از امامت 

یان خلافت  یان واحد نبودند؛ بلکه از نحوۀ حمایت‌های آنان در جر علــی؟ع؟ یــک جر

؟ص؟ و رفتارهای اعتقادی ایشــان با امام علی؟ع؟، می‌توان دســت‌کم دو  بعــد از پیامبــر

یــان بــا دو تلقــی متفاوت از امامتِ علی؟ع؟ را برداشــت کرد. گروهــی که به خلافت  جر

الهــی امام علی؟ع؟ باور داشــتند و براســاس جایــگاه مرجعیت دینی ایشــان، پایبندی 

... بودند. گروه  ویژه‌ای به آن حضرت نشان دادند؛ ایشان افرادی مانند سلمان، ابوذر و

دیگــری کــه از جمیعت بیشــتری نیز برخوردار بوده و بــا وجود باور به اولویت و احقیت 

علــی؟ع؟، پایبنــدی آنچنانــی در حمایــت ایشــان نداشــتند و توجهی نیز بــه مرجعیت 

دینی ایشان نمی‌کردند، افرادی بودند که از امامت علی؟ع؟ یک تلقی سیاسی داشتند 

؟ص؟ می‌دانســتند. اینــان بــا کثــرت افــرادی که  و ایشــان را تنهــا جانشــین بــر حــق پیامبــر

گرچــه بــر افضلیــت، اولویــت و احقیــت علی بــن ابی‌طالــب؟ع؟ در خلافت  داشــتند، ا

سیاســی تکیــه می‌کردند، ولی همچون ســلمان، ابوذر و دیگران، پیونــد دینی و معرفتی 

با علی؟ع؟ نداشــتند. 

گروه که واژۀ شیعه بر آنها اطلاق شده است، باور به حقانیت  ک این دو  نقطه‌اشترا

گرچه برخــی تکیــه‌گاه امامتِ  و اولویــت علــی؟ع؟ بــرای خلافت سیاســی بــوده اســت. ا
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علــی؟ع؟ را در خلافــت سیاســی منحصــر می‌دانســتند و برخی دیگر بــه خلافت الهی 

ایشــان قائــل بــوده که خلافت سیاســی را فقط شــأنی از شــئون آن می‌دانســتند. در واقع 

کید داشتند.  شــیعیان به امری شــناخته می‌شــدند که امامان ایشان نیز به همان امر تأ

یخی، تلاش ایشــان  یادی ســکوت کــرده، ولی گزارش‌هــای تار بــا وجــود اینکــه در موارد ز

در بیــان حــق خلافت خویش در دوره‌های مختلــف را تأیید می‌کند. امام علی؟ع؟ در 

، 1386: 175( و در نامه‌ای به اصحاب خویش )ابن‌قتیبه،  کبر یان غصب خلافت )ناشــی‌ا جر

ی )ابن‌قتیبــه، 1410:  یــان بیعــت اجبــار 1410: 175/1؛ ثقفــی، 1353: 305/1-306( و همچنیــن در جر

یف الرضی، 1414: 53(  یان شورا )همان: 176/1( و در زمان شروع جنگ جمل )شر 28/1(، در جر

هــم خطــاب بــه خلفــا و هــم در خطاب بــه مــردم، حقانیــت و اولویــت خویــش را در امر 

؟ص؟ بیان کردنــد. حتی حضرت گاهــی حقانیت  خلافــت سیاســی و جانشــینی پیامبــر

خلفــا را نیــز نفــی کــرده تــا حقانیــت خویش را ابــراز کــرده باشــد )طبــری، 1968: 76/5(. امام 

یان صلح بعــد از بیان اولویت امام علــی؟ع؟ فرمودند:  حســن؟ع؟ نیــز در جر
ید،  یه گمان می‌کند که او را برای خلافت شایسته می‌دانم ... دروغ می‌گو معاو
به خدا ســوگند به‌ حکم کتاب خدا و رسولش ما شایسته‌ترین مردم هستیم 

)طوسی، 1414: 565-559(. 

امام حسین؟ع؟ در نامه‌ای که به مردم بصره نوشتند، به اولویت خویش بر خلافت 

یم« )طبــری، 1968:  کــرده و فرمودنــد: »ما از همۀ مــردم به جانشــینی پیامبر ســزاوارتر اشــاره 

357/5؛ کلینــی، 1407: 32/8-33(. عــاوه‌ بــر ایشــان، بیشــتر اصحــاب حــقِ خلافــت را از آن 

، 1416: 580؛ یعقوبــی، بی‌تا، 124/2( و برخی نیــز در مقام دفاع  امــام علــی؟ع؟ دانســته )ابن‌بــکار

از حــق خلافــت برمی‌آمدند )طبری، 1968: 223/4؛ اســکافی، 1402: 51(.

یت باورمندی به خلافت سیاسی 3. همراهی دو جریان شیعی با محور
یان تلقــی خلافــت الهی از  کــه از امامــت تلقــی خلافت سیاســی داشــت بــا جر یانــی  جر

یان‌های سیاسی نیز گاهی در کنار یکدیگر  آن، ارتباط نزدیکی داشــته‌اند؛ حتی در جر

بیر و  بــوده و همگــی باعنــوان »شــیعه« شــناخته شــده‌اند. ازجملــه شــواهد آن، حضــور ز
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عباس به عنوان شــیعۀ سیاسی در میان تحصن‌کنندگان و بیعت بیش از سی‌صد نفر 

که باتوجه به جمعیت اندک باورمندان به خلافت  ی ایشان است  با علی؟ع؟ برای یار

الهــی، بخــش مــورد توجهــی از آنهــا را باورمنــدان بــه خلافــت سیاســی شــکل می‌دهنــد 

گروه در جنگ‌های امام علی و امام حسن؟عهما؟  )کلینی، 1407: 32/8-33(. حضور این دو 

با تکیه ‌بر محور مشــترک در مفهوم تشــیع، از مواردی اســت که این ارتباط نزدیک را به 

تصویــر می‌کشــد. البته بــه جهت عــدم باورهای عمیقــی مانند عصمــت و علم خاص 

برای امام، ایشــان همیشــه در معرض انحراف و جدایی از اهداف و برنامه‌های امامان 

بودنــد. گاهی نیز دســت از حمایت امام بر‌داشــته و امــام را در تصمیم‌گیری‌ها به خطا 

و اشــتباه نسبت می‌دادند.

کــه امــام را تنهــا شایســته حکومــت می‌دیدنــد، بــه‌ مــرور در مســائل فقهــی و  کســانی 

فکــری بــه دنبــال دیگــر صحابــه اعــم از وابســتگان بــه حکومــت و یــا غیــر آنهــا رفتنــد. 

یدیه اســت کــه پایبنــدی به  بعدهــا بــه ‌وضــوح بخــش عمــده‌ای از شــیعه )مــراد شــیعه ز

عنصــر مشــترک تشــیع داشــتند( به فقه حنفــی گراییــده و از صحابه و تابعان مســتقلی 

یان نوعی تشــیع سیاســی بود که طبیعتا دانش  ی کردند. این جر که در عراق بوده، پیرو

مذهبــی خــود را فقــط از اهــل‌ بیــت؟عهم؟ نمی‌گرفتنــد؛ بلکــه گاهــی بــه بــاور معتزلــی و یا 

یــان، 1384: 29/1(. مشــیِ خاصــی تمایــل داشــتند )جعفر

یان بــا باورمندان به  ازجملــه نکاتــی کــه توجیه مناســبی برای ارتباط نزدیــک این جر

خلافــت الهــی تا زمــان امام حســین؟ع؟ اســت، قرارگرفتــن امامــان در رأس حرکت‌های 

کــه پیــش‌رو ایــن حرکت‌ها، فردِ مشــترک بین هــر دو گروه بود،  سیاســی می‌باشــد. ازآنجا

هماهنگــی آنهــا نیــز طبیعــی به نظر می‌رســید؛ امــا هماهنگی آنان زمانــی از بین می‌رود 

کــه امامــان از حرکت‌هــای سیاســی ظاهــرا کنــاره گرفتــه و رأس آن حرکت‌هــا نــزد هــر دو 

گــروه متفــاوت می‌شــود. شــیعۀ باورمند بــه مرجعیت دینــی و خلافت الهــی، تمام توجه 

یــان سیاســی بــه جهت  کــرده، ولــی جر گــون بــه امــام متمرکــز  خویــش را در حــوادث گونا

تلقــی متفــاوت از امامــت به دنبال شــخص دیگــری افتادند.
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کثرت جمعیت شیعه با تکیه بر عنصر مشترک، توانسته بود دو خط فکری اساسی 

را در جامعــۀ اســامی، آن هــم با جمعیتی مــورد توجه به نمایش بگــذارد. چنان‌که فقط 

در مــورد تعــداد »شــرطة الخمیــس« کــه بخشــی از حامیــان شــیعیِ امام علــی؟ع؟ بودند 

 :1413 ،) از شــش هــزار نفــر تا چهــل هزار نفر را بیــان کرده‌اند )طبــری، 1968: 158/5؛ مفیــد )و

2؛ ابن‌ســعد، 1960: 321/5(. اینــان بــا علــی؟ع؟ تــا پــای جــان پیمان بســته بودنــد که در 

حمایــت از ایشــان، اجــرای فرمان‌هــا و حدود و امنیت شــهر کوفه کوشــا باشــند )کلینی، 

یــادی بــا  کــه جمعیــت ز 191/3(. ازآنجا 346/1؛ منقــری، 1404: 385؛ ابــن ابی‌الحدیــد، 1404:   :1407

هم‌بســتگی بــر شــأن سیاســی از امام علی؟ع؟ و حمایت از ایشــان در جنــگ‌ با خوارج 

یــه و عایشــه تــا حــدودی برنامه‌هــای سیاســی - فرهنگــی امــام؟ع؟ را  و حامیــان معاو

یــه و امثــال او منجر شــد که اندیشــۀ دشــمنی با  پیــش می‌بــرد؛ بــه هــراس و خــوف معاو

شــیعه را شــکل داد )کوفــی، 1411: 143/5(. همچنیــن از اینکــه رفته‌رفتــه جمعیــت شــیعۀ 

یافت  معتقــد بــه خلافــت الهــی در میــان جامعۀ شــیعی رو بــه افزایش نهــاد، می‌‎تــوان در

کــه ائمــه؟عهم؟ ســعی بــر تبیین نظــام معرفتی شــیعه داشــتند. ایشــان تلاش داشــتند این 

یــرا هــم در ایــن فرصــت معــارف امامتی به ایشــان منتقل می‌شــد  ارتبــاط از بیــن نــرود؛ ز

و هــم تحــت پوشــش جمعیتــی آنــان، برنامــۀ خویــش را اجــرا می‌کردنــد. اهــل ‌بیــت؟عهم؟ 

کید داشــته و هیچ‌گاه به صراحت  نســبت به همین محور مشــترک و اساســی بســیار تأ

گروه را از خود جدا نمی‌کردند. در کلمات و خطبه‌های امام علی و حســنین؟عهم؟  این 

47، 119، 162 و 163؛  یف الرضــی، 1414:  ایــن نظــام تربیتــی - معرفتــی مشــاهده می‌شــود )شــر

مفیــد )ب(، 1413: 240/1؛ جاحــظ، بی‌تــا: 35/5؛ ابن‌عبدربــه، بی‌تــا: 157/4؛ مســعودی، 1409: 431/2-432؛ 

492/1؛ اصفهانــی، بی‌تــا: 62(. ســخن از مرجعیــت دینــی،   :1409 ، 323/1؛ ابن‌اثیــر ابن‌ســعد، 1960: 

... در  یعت، وســعت علم، طهــارت و عصمــت و جایــگاه خویــش نســبت بــه دین و شــر

ایــن کلمات مطرح شــده اســت. 

یــان خلافت الهی نیز بــه گونه‌ای بود که عدم حضور آنــان به عنوان پیروان  رشــد جر

ید بن علی منجر شــد و  ید، بــه اندوه و ناراحتی ز یان ز امــام صــادق؟ع؟ در جمع لشــکر

ی شــیعیان اعتقادی شکست خورد. این لشــکر در نهایت به دلیل دور
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4. تــاش جریــان سیاســی بــرای دســتیابی بــه خلافــت بــا اســتقبال از جنبش‌هــای 
سیاســی 

گرچه هنوز انسجام و شکل‌گیری  یانی که تلقی خلافت سیاسی از امامت داشت، ا جر

خاصی نیافته بود، با هر فرصتی تلاش می‌کرد حمایت خویش از اهل ‌بیت؟عهم؟ را برای 

؟ص؟ دربارۀ جایگاه  که از نصوص پیامبــر دســتیابی به حکومت سیاســی ابراز کنــد؛ چرا

ایشان، انحصار خلافت در اهل‌ بیت؟عهم؟ را باور داشتند. غلبۀ چنین تفکراتی بود که 

در فرصــت بی‌کفایتــی عثمان و عدم اســتحقاق او برای خلافت، ســخن از اســتحقاق 

کــرد؛  یر  علــی؟ع؟ دوبــاره جــان تــازه یافــت و جامعــۀ مســلمین را بــه ســوی ایشــان ســراز

یان علی؟ع؟ در مقابل مخالفانِ خلافت سیاسی  چنان‌که بخش قابل توجهی از لشکر

کنندگان جنگ جمل، صفیــن و نهروان( قرار گرفتند. پا ایشــان )بر

بعد از حادثۀ صلح امام حســن؟ع؟، مســیب بن نجبه و ســلیمان بن صرد خزاعی 

بــه نمایندگــی جمعــی از شــیعیان در مدینه حاضر شــدند و بــا ابراز ناراحتــی از صلح، 

 المؤمنین« خطــاب کردند که حکایــت از بی‌توجهی بــه مرجعیت دینی 
ّ

بــه امــام »مــذل

ی قــوای نظامی، تصرف کوفه و حمله به ســپاه  امــام دارد. آنان به امام پیشــنهاد بازســاز

شام را مطرح کردند )ابن‌قتیبه، 1410: 185/1-186(. همچنین در کوفه افراد متعددی باعنوان 

شــیعه جمــع شــدند و از جعــدة بــن هبیــره تقاضــای نوشــتن نامــه بــه امــام حســین؟ع؟ 

 .)221 :1960 ، کــرده و ایشــان نیــز به نمایندگــی از آنان، امام را به قیام دعــوت کرده‌اند )همو

جالب آنکه جعدة بن هبیره در نامه به امام حســین؟ع؟ نگاه شــیعیان را این‌گونه بیان 

کرده که این شــیعیان روش امام حســن؟ع؟ و شــما را می‌دانند، با این حال روش شــما 

را می‌پســندند و می‌خواهنــد کــه شــما بیاییــد. بــه نظــر می‌رســد کــه روحیۀ آنهــا با صلح 

مناســب نیســت، بلکــه جنــگ و قیــام را بــر صلــح ترجیــح می‌دادنــد. بعــد از شــهادت 

امــام حســن؟ع؟ نیــز مطالباتــی از امــام حســین؟ع؟ بــرای حرکت‌هــای سیاســی صورت 

می‌گرفــت. فرمانــدار مدینــه در اثر گزارشــی که از فعالیت‌های امام به دســت آورده بود، 

یــه خبــر داد: »اشــخاصی از عــراق و افراد سرشناســی از حجاز نزد حســین؟ع؟  بــه معاو

رفت‌وآمــد می‌کننــد و گمــان دارم کــه حرکت و خیزشــی علیه تو داشــته باشــند« )کشــی، 
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ی و بــه ســوی مکــه  یــد خــوددار 1409: 48(. پــس از آنکــه امــام حســین؟ع؟ از بیعــت بــا یز

حرکــت کــرد، گروهــی از اهالــی کوفه با نوشــتن نامــه به امام، از ایشــان دعــوت کردند که 

کم به کوفه بــرود )طبــری، 1967: 352/5؛ مفید  بــرای پیشــوایی حرکت سیاســی آنان علیــه حا

گروهــی تعــداد نامه‌هــا را ۱۵۰ عــدد و هــر نامــه را متعلــق بــه یــک،  )ب(، 1413: 38-36/2(. 

دو یــا چهــار نفــر دانســته‌اند )کوفــی، 1411: 29/5؛ مفیــد )ب(، 1413: 38/2؛ مازندرانــی، 1379: 90/4؛ 

ی این عدد را پنجاه مورد دانســته اســت  ی، بی‌تا: 327/5؛ شــافعی، بی‌تا: 258/1(. بلاذُر ابن‌جوز

ی، 1417: 370/3(. جالب آنکه سلیمان بن صرد خزاعی و مسیب بن نجبه به همراه  )بلاذر

رفاعــة بــن شــدّاد از نویســندگان نامه در کوفــه هســتند؛ همان‌ها که در حادثــۀ صلح به 

امام حســن؟ع؟ در مدینه مراجعه کرده و ضمن اعتراض به ایشــان، مطالبات سیاســی 

داشــتند )مفید )ب(، 1413: 36/2(.

یک انگیزۀ اقتدار سیاسی تشیع  یکی از پیامدهای شــهادت امام حســین؟ع؟، تحر

و تلاش برای ایجاد یک دولت مســتقل شــیعی بود. این تلاش‌ها چهرۀ جدی و نظامی 

کمان گردید. پس از شهادت  به خود گرفت که زمینه‌ســاز قیام‌های مســلحانه علیه حا

گــروه انتقام‌گیــران باعنــوان »توابیــن«، یــا  امــام حســین؟ع؟، پیوســتن ده‌هــا هــزار نفــر بــه 

قرارگرفتــن در ســپاه ابراهیــم بــن مالــک اشــتر و مختــار بــن ابوعبید ثقفی و شــورش ضد 

کــه ایــن گرایش‌هــا، پیوندهــا و حرکت‌ها جز  حکومــت امــوی، همــه حکایــت از آن دارد 

گروهی از شــیعیان ممکن و  تی از ســوی  در ســایۀ یک فعالیت حساب‌شــده و تشــکیلا

یان منســجم سیاســی  معقول نخواهد بود. چنان‌که تمایل آنها برای پیوســتن به یک جر

بــه رهبری اهل ‌بیت؟عهم؟ در این تلاش‌ها مشــهود اســت.

ســلیمان بــن صــرد خزاعــی، مســیب بــن نجبــه، رفاعــة بــن شــداد را می‌تــوان از 

یــان تلقــی خلافــت سیاســی دانســت.  شــخصیت‌های نســل دوم و افــراد شــاخص جر

یادی داشتند  ایشــان برای احقاق حق خلافت سیاســی اهل ‌بیت؟عهم؟ سعی و تلاش ز

و با به راه‌انداختن قیام توابین1 و برخی نیز با شــرکت در قیام مختار ثقفی، این هدف 

1. توابیـن، گروهـی بودنـد کـه از یـاری امـام حسـین؟ع؟ بازماندنـد و بـرای جبـران گنـاه خـود، اقـدام بـه خون‌خواهـی 
کردنـد )طبـری، 1967: 426/4(.
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را پی‌جویــی می‌کردنــد. خبــر دعــوت آنهــا از شــیعیان بــه مناطــق مختلــف حتــی مصــر 

رســید )طبــری، 1967: 432/4( و حــدود شــانزده هزار نفر نامشــان در دیــوانِ بیعت‌کنندگان 

ی، 1417: 368/6(. ثبــت گردیــد )بــاذر

1-4. ظهور گستردۀ اندیشۀ تشیع سیاسی باعنوان بتریه
کــه امامــت علــی؟ع؟ را بــه مثابــۀ یــک خلافــت سیاســی پنداشــته و چنیــن  شــیعیانی 

یخی خود ادامه دادند تا اینکه به  امامتی را برخاســته از دین می‌دانســتند، به مســیر تار

یان ســازمانی و منظمی دســت ‌یافتند. یکــی از اندیشــه‌های بنیادین و مؤثر در  یــک جر

یخ اسلام در قرن دوم هجری، ضرورت مقابلۀ مسلحانۀ  تحولات سیاسی - مذهبیِ تار

کمان اموی و عباســی بود. محرومیت پیش روندۀ جامعۀ  رهبران دینی ضد خلفا و حا

شــیعی در پایمال‌شــدن حقــوق آنهــا، تحقیــر و توهین و برخوردهــای ظالمانه بــا آنها، به 

یــج ســبب تمرکــز نارضایتــی آنــان بر اهداف سیاســی شــد. این گــروه از شــیعیان که  تدر

؟ص؟ می‌دانســتند و جانشــینی آن حضرت را در خلافت  امامــت را حق خانــدان پیامبر

سیاســی متمرکــز می‌پنداشــتند، بعــد از شــهادت امــام حســین؟ع؟ تفکــرِ ایجــاد یــک 

جنبــش سیاســی بــرای دســتیابی بــه حکومــت در آنهــا نهادینــه ‌شــد )توحیدی‌نیــا، 1397: 

ی درآمد و بــه صورت  103-‌105(. قیــام بــه ســیف طــی یــک فرایند، بــه عنوان امــری ضــرور

یه«  یــک بــاور غیــر قابــل تردیــد مطرح شــد. ایــن اجتمــاعِ متمرکــز در کوفــه، باعنــوان »بتر

یه جزئی از امامیه به حساب  ، بتر شناخته ‌شد؛ درحالی‌که از دیدگاه سلیمان بن جریر

می‌آمدنــد )فــان اس، 2008: 34/1(. 

یان تشــیع سیاســی، بخش مورد توجهی از ایشــان  رفته‌رفتــه بــا غلبۀ این تفکر در جر

یان منسجم نزدیک شدند. در واقع، از این پس به روشنی  به ســوی شــکل‌گیری یک جر

یــان با تشــیع اعتقادی جدا خواهد شــد. ائمــه؟عهم؟ نیز از ایشــان کناره  مرزهــای ایــن جر

گرفتــه و چارچــوب فکری - معرفتی خویــش را بیان می‌فرمودند )کشــی، 1409: 427(. اینان 

کــه برخاســته از جامعــۀ شــیعی بودنــد، بــرای دســتیابی بــه اهــداف سیاســی و غلبــه بــر 

کشــیدند. در واقــع بــا تمایــل  ، از برخــی باورهــای اصیــل تشــیع دســت  کمیــت جــور حا
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ی نســبت بــه آنهــا، زمینۀ همراهیِ بخشــی  بــه مشــروعیتِ خلافــت شــیخین و ترک بیزار

از اهــل ‌ســنت را بــا خــود فراهــم ســاختند؛ ولــی هنــوز بــر افضلیــت و اولویــت حضــرت 

کــه عنصر اساســی تفکر شــیعه بود، تکیــه داشــتند )نوبختــی، 1404: 8-9(. اینان  علــی؟ع؟ 

بــا یــک توجیه ظاهــری، اعتقاد به احقیــت و افضلیت علی؟ع؟ را منافی با مشــروعیت 

یرا اذن علی؟ع؟ به ایشان، خلافت آنان را از مشروعیت  خلافت شــیخین ندانســتند؛ ز

نســبی برخــوردار می‌کــرد )بغــدادی، 1408: 22؛ اشــعری، 1400: 66(. جالــب آنکــه نــام ســران این 

، در منابع اهل‌ ســنت به  یــان ماننــد ســالم بــن ابی‌حفصــه، کثیرالنــواء و برخی دیگــر جر

یــان مناقــبِ ابوبکــر نیز بــه چشــم می‌خــورد )جوهــری، 1996: 297/1-298؛ ابن‌حنبل،  عنــوان راو

.)419-418/2 :1416

یان را برعهده داشــت.  ســردمدار این گروه، حســن بن صالح بود که هدایت این جر

ی بــا بــرادر  کــه در بــاور بــه خــروج بــا ســیف شــهرت داشــت. و ایشــان از افــرادی اســت 

یک بن عبدالله و عدۀ دیگری دربارۀ موضوع قیام با یکدیگر اجتماع کرده و ســخن  شــر

می‌گفتنــد )عقیلــی، 1418: 232/1(. حتی در مورد ایشــان نقل شــده اســت که هفت ســال از 

که این مطلب،  کرد )ابن‌خلال، 1994: 135/1(  ی  کوفه خوددار کمِ  شــرکت در نماز جمعۀ حا

گویــا حکایت از ابراز نارضایتی ایشــان از وضعیت موجود باشــد.

یــان بــا تشــیع اعتقــادی، پیــروان آنــان نیــز شــروع بــه  بــر اثــر جدایــی مرزهــای ایــن جر

یان مقابل  فعالیت‌ علمی - فرهنگی علیه یکدیگر کردند. حامیان تشیع اعتقادی، جر

گروهــی از شــیعه را »مقصــره«  کلام ائمــه؟عهم؟  را اهــل تقصیــر می‌دانســتند؛ چنان‌کــه در 

گــروه تبلیغ  کــه از ایــن دو  نامیده‌انــد )طوســی، 1414: 648(. گاهــی بــر اثــر تعــارضِ مطالبــی 

می‌شــد، افرادی نزد ائمه؟عهم؟ آمده و درخواســت روشن‌شــدن حقیقت می‌کردند )کشــی، 

1409: 241(. امامــان نیــز اصحــاب خویــش را از همراهــی بــا چنیــن افــرادی برحذر داشــته 

و اینــان را جــدای از جامعــۀ تشــیع اعتقــادی معرفــی می‌کردنــد )کلینــی، 1407: 198/1 و 201؛ 

علــوی، 1428: 127(.

یان، برخــی اصحاب امام  بــا بــروز شــرایط اجتماعی و سیاســی و نشــر تفکر ایــن جر
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باقــر و امــام صــادق؟عهما؟ نیــز نگــرش متفاوتــی بــه مســئلۀ امامــت یافتــه و قدرت امــام بر 

ی و عصمت ایشان را انکار کردند )نجاشی، 1365: 360؛ کشی، 1409: 234(. آنان  علوم سماو

یۀ امامــت مفضول، در  یدیــه با گرایــش به این ائتلاف، بــا همراهی در نظر پــس از ظهــور ز

یان‌هــای تقصیر  یه را کــه یکــی از بزرگ‌ترین جر برخــی عقایــد بــا آنان هم‌ســو شــدند و بتر

یه  اســت، تشــکیل دادنــد )کاجــی و رضــوی، 1395: 149(. باتوجــه به قرائنــی که در مقالــۀ »بتر

یدیــه، حیاتی  یــد و پیدایش ز یــان پیش از قیام ز « بیــان شــده، این جر و اندیشــۀ تقصیــر

یه« می‌خواند  در میان شــیعیان داشــتند که ســعد بن عبدالله اشعری آنان را »اوائل البتر

یه همچون ســلمة بن  ید، شــخصیت‌های مهم از اوائــل البتر )اشــعری، 1400: 18(. بــا قیــام ز

یدیه، به  ی بیعت کردند )طبری، 1967: 167/7(. اینان قبل از ظهور ز کهیل و کثیرالنواء با و

نوعــی خلافــت ابوبکر و عمر را با وجــود افضلیتِ علی؟ع؟ پذیرفتــه بودند. این مطلب 

؟ع؟  ی آنان در حضــور امام باقر از اظهــار محبــت نســبت بــه ابوبکر و عمر و عــدم بیزار

یــان بــه  یــد بــن علــی اســتفاده می‌شــود )کاجــی و رضــوی، 1395: 147-152(. البتــه ایــن جر و ز

یه، لقب  یج در باورها به اهل‌ ســنت نزدیک شــد؛ تاجایی‌که به برخی پیشــوایان بتر تدر

مرجئــی نیز دادند )کشــی، 1409: 235(.

یــانِ نخســتین بــا وجــود اینکه به افضــل، ازهد، اعــدل و اشــجعیت ائمه؟عهم؟ بعد  بتر

ی امیرمؤمنان؟ع؟ می‌دانســتند، ولی  ؟ص؟ قائــل بوده و خلافت را حــق انحصار از پیامبــر

گذار کرده اســت  می‌گفتنــد علــی؟ع؟ بــه رضایــت خویــش، امــور خلافــت را بــه ابوبکــر وا

)اشعری، 1400: 65؛ نوبختی، 1404: 20(. به قول نوبختی، اینها گروهی بودند که با استناد به ترک 

حــق خلافــت، توســط خود علــی؟ع؟، حق ائمــه؟عهم؟ را تقلیل داده و بدان راضی شــدند 

)نوبختی، 1404: 20(.

یــان در ادامــه نه‌تنهــا ماننــد اهــل ‌ســنت، امامــت مفضــول را جایز ‌دانســت،  ایــن جر

بلکه از فقه حنفی نیز متأثر گردید )همان: 13(. چنان‌که بر این اعتقاد بودند که علم، به 

؟ص؟ منحصر نیســت و در بین مــردمِ عادی نیز یافت می‌شــود. ازاین‌رو  خانــدان پیامبــر

گــر جویندۀ علم  یــک از ایــن دو منبــع اســتفاده کند. ا طالــب علــم، می‌‌توانــد آن را از هر

نتواند علم مورد نیاز خود را از این دو منبع به دست آورد، - به گفتۀ نوبختی - می‌تواند 
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لانی، 1381: 65(. کرده و یا آرای افراد را استفســار نماید )لا اجتهاد و اختیار 

یــه همۀ ســنت و روایــات منتشرشــده در جامعه را یکــی از منابع  بــه ایــن ترتیــب، بتر

معتبــر فقــه بــه شــمار آورده و در صــورت مواجهــه بــا اختلافــی در ســنت، بــه اجتهــاد 

می‌پرداختنــد. دیــدگاه ایشــان مبتنــی بــر فــرض آنهــا دربــارۀ جامعــۀ نخســتین صحابــۀ 

؟ص؟ بود. از دیدگاه آنان، صحابه هنگامی که ابوبکر و عمر را به جای علی؟ع؟ به  پیامبر

یدند، دچار خطا نشــدند. نوبختی می‌گوید: »بنابر قضاوت آنها، مسلمانان  امامت برگز

یــرا علــی؟ع؟ خــود نیــز بــا آنها  از اینکــه بــا آنهــا بیعــت کردنــد بــر جــادۀ صــواب بودنــد؛ ز

یــۀ امامــت شــورایی و انتخــاب فاضل‌تریــنِ  کــرد.« )نوبختــی، 1404: 20(1 آنــان از نظر بیعــت 

گرچه انتخاب مفضول را بــرای جلوگیری از نفاق و تفرقه  ی می‌کردند. ا جامعــه طرفــدار

کیــد شــدید بــر اولویت علی؟ع؟ بــه ویژه در  لانــی، 1381: 65(. ایــن تأ جایــز می‌دانســتند )لا

گرچــه باورمنــدان بــه آن، حــزب متحــدی  عــراق و بــه خصــوص شــهر کوفــه شــایع بــود؛ ا

گفتــۀ نوبختی:  نداشــتند. بنابر 
یــۀ اصلی را شــکل می‌دادنــد ... و نیز بــر آن بودند کــه امامت، حق  اینــان بتر
یک از اعقاب علی؟ع؟ است به شرط آنکه قدم در میدان جهاد گذاشته  هر

و خروج کند )نوبختی، 1404: 57(. 

ید بن علی در ســال 122ق. هنگام خروج علیه هشــام  یه، از دعوت ز این گروه از بتر

لانی، 1381: 66-65(.  بن عبد‌الملک پشتیبانی کردند )طبری، 1967: 181/7؛ لا

یــان بــه حقانیــت اهــل ‌بیــت؟عهم؟ و شــدت‌یافتنِ فشــارهای  باتوجــه بــه بــاور ایــن جر

ید بن علی، حرکت سیاســی آنان قوت گرفت. چنان‌که  سیاســی - اجتماعی با ظهور ز

کلینــی، 1409: 357/1(. در  یــد نیــز ایــن فشــارها را بــه تصویــر می‌کشــد )طبــری، 1967: 172/7؛  ز

یــادی از مــردم مواجــه شــد. شــیعیان نیــز به نزد ایشــان  یــد بــا اســتقبال ز نتیجــه خــروج ز

رفت‌وآمــد داشــتند و از ایشــان درخواســت خروج می‌کردنــد )اصفهانی، بی‌تــا: 131(. فقط از 

ی بیعت کردنــد. این آمار جدای  اهــل کوفــه حــدود پانزده هزار نفر شــیعه و غیــر آن با و

رقـی فـرق الشـیعة اشـاره شـده، عبـارت »رضـی المسـلمین لـه« بـه جـای »رضـی الله  کـه در پاو 1. در نسـخۀ بدلـی 
اسـت. لـه«  المسـلمین 
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یّ اســت )همــان: 132(. از بیعت‌کننــدگانِ مدائــن، بصره، خراســان، واســط، موصل و ر

ید در کوفه مانند ســلمة بن کهیل، نصر  حضور برخی اصحاب در جلســات درس ز

یــة بــن اســحاق و شــخصیت‌های حمایت‌کننــدۀ غیــر امامــی مانند  یمــه و معاو بــن خز

ید متهــم بوده  بیــد بــن حــارث - که بــه خروج بــا ز ابوحنیفــه، حســن بــن عمــاره بجلــی، ز

ی )اصفهانی، بی‌‌تــا: 141(، ســلیمان بن مهران،  )ذهبــی، 2003: 409/3( -، ســفیان بــن ســعید ثــور

محمــد بــن ابی‌لیلــی و منصــور بن معتمــر جالب توجــه می‌باشــد )توحیدی‌نیــا، 1396: 110-

گون،  یــد، نه‌تنها شــیعیان با گرایش‌هــای گونا 111(. بنابرایــن در میــان یــاران و همراهــان ز

بلکــه حتــی جماعتــی از مرجئــه و محکمــه نیــز گزارش شــده اســت )اصفهانی، بی‌تــا: 125؛ 

ی، 1417: 237/3(. بلاذر

ی با اندیشــۀ  یــد و مناســب‌یافتن حرکت و یــان شــیعی مــورد نظــر با پیوســتن به ز جر

ید  یدیه را پذیرفتند و به این نام شــناخته شــدند. با شــهادت ز خویش، بعدها تشــکل ز

یه  یدیه با چهرۀ بتر یه با پیوســتن به ائتلاف ز در آغاز ســدۀ دوم هجری، عناصر مهم بتر

رخ گشــودند و بــه پیــروان کثیرالنــواء و حســن بــن صالــح مشــهور شــدند )کاجــی و رضــوی، 

؟ع؟ با وجود باورهای  ید و همچنین امام باقر 1395: 149(. حضور اینان در جلســاتی با ز

متفاوت، حکایت از ارتباط نزدیک فرهنگی - اجتماعی بین آنها دارد )کشی، 1409: 236(.

البتــه ائمــه؟عهم؟ نیــز بــا روشــنگری در میــان اصحــاب خویــش درصــدد نشــان‌دادن 

یان اصلی تشــیع امامیــه بودند. به‌ تبع توصیه‌هــای امامان بر  جدایــی ایــن گروه‌ها از جر

یــان )کشــی، 1409: 230(، برخــی اصحــابِ متکلم امام صــادق؟ع؟، آثار  جدایــی از ایــن جر

یان نیــز بود، تألیــف کردند.  ی این جر کــه تئــور ی امامتــیِ معتزلــه  مکتوبــی را در ردّ تئــور

یــۀ امامتِ مفضــول دارای اثر هســتند )ابن‌ندیم،  هشــام بــن حکــم و مؤمــن طاق در رد نظر

1381: 324(. گاهــی امامــان بــر عــدم شــناخت جایــگاه حقیقــی امــام و امامــت بــه ســران 

گــزارش معروف ابوعمرو کشــی از تشــییع  یــان تذکــر می‌دادنــد )کشــی، 1409: 235(.  ایــن جر

جنــازۀ ابــن ابی‌یعفــور حکایــت از ایــن مطلــب دارد. بعــد از مــرگ او و تشــییع جنــازۀ 

ایشــان، شــخصی از اصحــاب می‌گوید امام صــادق؟ع؟ به من فرمودند کــه آیا تو نیز در 
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یــادی از مــردم در آن بودند.  ایــن مراســم شــرکت کــردی؟ عرض کــردم: بلــه و جمعیت ز

گاه بــاش که عمدۀ جمعیت در تشــییع جنازه، مرجئۀ شــیعه بودند  حضــرت فرمودنــد آ

یــان که امام از ایشــان به چنیــن عنوانی تعبیــر می‌کند، حکایت از  )همــان: 247(. ایــن جر

بــاور متفــاوت ایشــان بــا امامیــه دارد. گروهــی که از جهــت پیشــینه، جزو جامعۀ شــیعه 

که در اندیشۀ امامت پیدا  گرایش‌های خاصی  شناخته می‌شدند، اما بعدها به سبب 

ن ایــن جامعه کنار گذاشــته شــدند. ایــن گروه در مســئلۀ امامت به‌ عنوان  کردنــد از درو

کــه در واقــع عقب‌نشــینی  کانــون فکــری شــیعه، ایــده‌ای مطــرح ســاختند  ی‌تریــن  محور

تی مانند عــدم همراهــی گروه‌های  از مبنــای فکــری شــیعه بــود. آنــان باتوجــه ‌بــه مشــکلا

ی علی؟ع؟ در خلافت و عدم مشــروعیت  کیــد بر مســئلۀ حق انحصــار مســلمان، از تأ

، برای تأمین پشــتوانۀ فکــری و معرفتــی این ایده،  غیــر ایشــان دســت کشــیدند. ازایــن‌رو

یــان مطــرح شــد )نوبختــی،  یــۀ »امامــت مفضــول« از ســوی برخــی ســردمداران ایــن جر نظر

گــروه می‌تــوان بــه حســن بن صالح  ، 1360: 11(. در میــان ایــن  1404: 57؛ اشــعری، 1400: 68؛ همــو

.ک: منتظــری، 1392: 124(.  بــن حــیّ، ســالم بــن ابی‌حفصــه و حکــم بــن عتیبــه اشــاره کــرد )ر

در واقــع مرجئۀ شــیعه، شــیعیانی هســتند که بــه عقاید معتزلی گرایــش دارند و خلافت 

47(. چنیــن تعبیــری بــرای اینــان  بلافصــل علــی؟ع؟ را تأخیــر انداختنــد )نوبختــی، 1404: 

بی‌ارتبــاط بــا نادیده‌گرفتــن امــر خلافــتِ بلافصــل و مشــروعیت خلافــتِ خلفــا نیســت. 

تقلیــل باورهــای امامتــی شــیعه منجــر شــد که حتــی در مورد مذهــبِ افراد شــاخص در 

یــه مانند ســلمة بن کهیل و حکــم بن عیینه، اختلاف شــده و گروهی آنان را  یــان بتر جر

گروهی شیعی بدانند )کشی، 1409: 210 و 233؛ ابطحی، 1391: 63؛ ذهبی، 2003: 425/3(.  عامی و 

یدیه به ‌عنوان یک گروه  یه و جارودیه در باورهای امامتی، ز در نهایــت بــا هماهنگی بتر

ی متفــاوت، جــای خــود را در جامعــۀ اســامی پیــدا کــرد )کاجی و  منســجم و دارای تئــور

رضــوی، 1395: 151(. البتــه برائــت از شــیخین که جارودیه بر آن اصرار داشــت، تفکری بود 

ی نداشت و شاید به همین جهت شیخ صدوق؟رح؟،  یدیه سازگار یان ز که با بانیان جر

یدیه گســترش یافت؛  یدیــه نمی‌داند )صــدوق،1413: 543/4-544(. به‌ هر حال، ز آنهــا را از ز

یدیــه و دیگری  بــه‌ گونــه‌ای کــه جاحــظ معتقــد بــود اساســا شــیعیان دو گروه‌انــد؛ یکــی ز
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یدیه را به ‌عنوان  کنده و بی‌نظام‌اند. سخن ایشان اهمیت و جایگاه ز رافضه و بقیه پرا

یــان منســجم و تأثیرگــذار در کنــار تشــیع امامیه نشــان می‌دهد )ابطحــی، 1391: 59(.  جر

یخی خود، افرادی  یان در ادامۀ مسیر تار شــخصیت‌های نســل سوم و فعال این جر

چون کثیرالنواء، حسن بن صالح بن حیّ، سالم بن ابی‌حفصه، حکم بن عتیبه، سلمة 

یه  بــن کهیــل و ابوالمقــدام ثابت بن حداد بودند. چنان‌که نوبختی و ابوعمرو کشــی، بتر

را از اصحابِ ایشان معرفی می‌کنند )کشی، 1409: 233؛ نوبختی، 1404: 57(.

2-4. مناسبات جریانِ خلافت سیاسی با گروه‌های دیگر
یخــی‌اش براســاس روابطــی کــه بــا گروه‌هــا و حتــی  یــان امامــتِ سیاســی در مســیر تار جر

یان با گروه‌های امامیه  اشخاص دارد، دچار تأثر در دیدگاه شده است. ارتباط این جر

و معتزلــه و همچنیــن اشــخاصی چون ابوحنیفــه )اصفهانی، بی‌‌تــا: 34، 310، 313 و 314( این 

مطلب را تقویــت می‌کند.

1-2-4. ارتباط جریان تلقی سیاسی از امامت با امامیه

ی بر جامعۀ امامیه تأثیر‌گذار بوده است که  یدیه با تفکر جنبش سیاسی به ‌قدر جریان ز

، سلیمان بن خالد و عبد‌السلام بن عبد‌الرحمن  افراد شاخصی مانند فیض بن مختار

بــه امــام صــادق؟ع؟ نامــه نوشــتند و از ایشــان بــرای گرفتن شــهر کوفــه درخواســت قیام 

کــه در میــان  گــروه بــه حــدی رســید  یــاد افــراد ایــن دو  کردنــد )کشــی، 1409: 353(. ارتبــاط ز

یــد قائل نبودنــد، بلکه به  یــد افــرادی به چشــم می‌خوردند کــه نه‌تنها بــه امامت ز ســپاه ز

امامــت امــام صــادق؟ع؟ باور داشــتند )همــان: 361(. حضــور فرزنــدان ابوحمــزه ثمالی در 

ید و کشته‌شــدن در آن )ثمالى، 1420: 12( از آن نمونه اســت.  حرکــت ز

یــان سیاســی هســتند، در مــورد »غیبــت امــام« بــا  کــه ســازمان‌یافتۀ ایــن جر یدیــه  ز

امامیــه مخالفــت شــدیدی داشــتند. در واقع غیبت بــا دعوت و قیام به امــر در دیدگاه 

امامتی ایشان تناسبی نداشت. چنان‌که در آغاز غیبت امام دوازدهم؟عج؟، بیشترین 

کــه شــیخ صــدوق؟رح؟ در کمــال ‌الدیــن و  یدیــه وارد شــد  شــبهه‌ها بــه امامیــه از ناحیــۀ ز
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شــیخ طوســی؟رح؟ در الغیبــة بــه آنهــا پرداخته‌انــد )صــدوق، 1395: 67/1؛ طوســی، 1411: 300(. با 

کــم بود، ولی برخــی گروه‌های آنان بعد از کشته‌شــدن  ی بر ایشــان حا اینکــه چنیــن باور

محمــد بــن عبــدالله، بــه غیبــت ایشــان بــاور یافتنــد )نوبختــی، 1404: 62 و 63(. چنان‌کــه در 

یدیــه همچون نفس زکیــه محمد بن عبــدالله )م 145ق( و محمد  مــورد بعضــی امامــان ز

ید  ین‌العابدیــن )م 232ق( و یحیــی بــن عمــر بن حســین بــن ز بــن قاســم بــن عمــر بــن ز

یــت و غیبــت معتقــد شــده‌اند )اشــعری، 1400: 67؛ حمیــری، 1972: 39 و  )م 250ق( بــه مهدو
156؛ منصــور بــالله، 2001: 127(.1

2-2-4. ارتباط جریان سیاسی با معتزله 

یِ امامت همان مســیری را طی کرد کــه امامتِ معتزلی  یان، تئور در بــاور بیشــتر این جر

در ســر داشــت. باور بــه امامت مفضول بــا وجود امام فاضــل و افضل از نقاط برجســتۀ 

یــه بــا اعتقــاد بــه افضلیــت علــی؟ع؟ و اولویــت ایشــان بر  ایــن بــاور بــود. صالحیــه یــا بتر

امامــت، بیعــت مردم با شــیخین را نیز خطا نمی‌دانســتند )اشــعری، 1360: 11، 17-18(. آنان 

بیعــت علــی؟ع؟ با شــیخین را علامــت رضایت خود امــام تلقی کرده و ولایــت ابوبکر و 

یه  عمــر را تنهــا بــه تبع ولایــت امام علــی؟ع؟ پذیرفتنــد. بنابر گــزارش ابوعمرو کشــی، بتر

بــه ولایــت علــی؟ع؟ مــردم را فراخواندند، ولــی آن را با ولایــت ابوبکر و عمــر جمع کردند 

و خلافــت آنهــا را تأییــد نمودنــد )کشــی، 1409: 233(. چنان‌که در وجه تســمیه این افراد به 

ــی شــیخین را پذیرفته 
ّ
؟ع؟ گفتند: »مــا تول یــه آمــده اســت کــه این افــراد نزد امــام باقــر بتر

و از دشــمنان آنــان تبــری می‌جوییم« )همــان: 236(. این گــروه تا بدانجا پیــش رفته‌اند که 

علــم امــام را مثــل بقیــۀ افراد دانســته و اهل‌ بیــت؟عهم؟ نیز ماننــد بقیه باید تــاش کرده و 

کســب علــم نمایند.

ســلیمانیه نیــز بــه افضل‌بــودن علــی؟ع؟ بــر صحابــه و اولویــت بــرای خلافــت قائــل 

بودنــد. ابوالحســن اشــعری و شهرســتانی در مــورد دیــدگاه ســلیمان بــن جریــر تحلیــل 

ی امامــت شــورایی، امامــت مفضــول بــا وجــود افضــل و  دیگــری داشــته و قائل‌انــد کــه و

یدیـه را در منابعی مانند مقاتـل الطالبیین می‌توان مشـاهده کرد. 1. شـرح این امامان ز
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ی منکــر تقیــه و بدا  امامــت بــه عقــد دو نفــر از بــزرگان مســلمین را جایــز می‌دانســت. و

ی را  بــود و عــده‌ای از معتزلــۀ بغــداد مثــل جعفــر بن مبشــر و جعفر بــن حرب دیــدگاه و

کــه امامــت از مصالــح دیــن اســت؛ بنابرایــن لازم نیســت امام  پذیرفتــه و معتقــد بودنــد 

افضل امت باشــد )اشــعری، 1400: 68؛ شهرستانی، 1364: 186/1(. چنان‌که گاهی این ارتباط به 

ی عمیق شده بود که عده‌ای از سران معتزله مانند نظام، در بحث از طرق اثبات  ‌قدر

امــام بــه توقــف امامــت بر نــص ظاهر قائــل بودند و عمر بــن خطــاب را کتمان‌کنندۀ آن 

می‌دانســتند )شهرســتانی، 1364: 71/1(. 

ایــن ارتبــاط از نظــر سیاســی نیــز تنگاتنــگ بــود. ابن‌نمیلــه عبشــمی از معتزلیانــی 

ی  یاســت شــرطۀ و کــه ابراهیــم را در خروج همراهی کرد و بنا به اظهار ابن‌حزم، ر اســت 

کرد و خود  را عهده‌دار بود )اندلسی، 1983: 215-216(. بشیر رحّال نیز همراه ابراهیم خروج 

را نظیــر عمــار بــن یاســر درآورده بــود )بلخــی، بی‌تــا: 117(. عمــرو بــن ســلم و چنــد نفــر دیگر 

کــه همــراه ابراهیــم خــروج کردنــد که ابوالقاســم بلخــی آنــان را معرفی  از افــرادی هســتند 

ی اولین مجــرای نفوذ گرایش‌های شــیعی در میان  کــرده اســت )همــان: 117(. این همــکار

معتزلــه اســت. براســاس آنچه قاضــی عبدالجبار و بلخــی نقل کرده‌، عــده‌ای از معتزله 

کرده و به خروج با سیف عقیده داشتند )همان: 64(.  یدی شرکت  در شورش شیعیان ز

بــه روایــت ابن‌فضاله، واصل بن عطا و عمرو بن عبیــد در خانۀ عثمان بن عبد‌الرحمن 

مخزومــی در بصــره جمع شــدند و واصل پــس از بیان ســتمگری‌های موجود، در اثبات 

شایســتگی محمــد بــن عبــدالله )نفــس زکیــه( کوشــید. ســپس واصــل و عمرو به ســویقه 

آمــده و بــا محمد بیعت کردنــد )اصفهانی، بی‌تــا: 257 و 258؛ حمیــری، 1972: 70(.

برخــی ارتبــاط واصــل بن عطا )شــیخ اعتزال( بــا محمد بن حنفیــه را مطرح کرده‌اند 

.ک: بلخی،  ی با ابوهاشم فرزند محمد را پذیرفته‌اند )ر )بلخی، بی‌تا: 7(‌ و برخی فقط ارتباط و

بی‌تــا: 7(. همچنیــن ملاقــات واصــل در مدینــه بــا ابراهیم بن یحیی گزارش شــده اســت. 

یــد بــن علــی و فرزندش یحیی و همچنین عبدالله بن حســن و برادرانــش و نیز محمد  ز

ی آمدند )همان: 239(. بنا به نقــل ابن‌المرتضی، واصل  بــن عجــان و ابوعباد لیثی نــزد و

فرزنــدان عبــدالله بــن حســن را بــه مذهبِ عــدل دعوت کرد. ایــن دو برادر در ســال‌های 
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145 و 146 هجــری ضــد منصور در مدینه و بصره قیام کردند. چنین گزارشــی حکایت 

یــان، 1384: 73(. همچنین به خوبی آغاز  از پذیــرش دعوت واصل توســط آنــان دارد )جعفر

یان خلافت سیاســی( و معتزله را نشــان می‌دهد. عمرو  یدیه )ســازمان‌یافتۀ جر ارتباط ز

یکان اعتزالــی واصــل بن عطــا نیــز از طرفــداران حرکت نفــس زکیه بود؛  بــن عبیــد از شــر

کــم ابــراز نمی‌کــرد. بــه نحــوی که منصــور بــرای امتحان  امــا آن را بــه جهــت خــوف از حا

ی، از جانــب نفــس زکیــه بــرای او نامــه نوشــت و او را بــه ســوی نفس زکیــه دعوت کرد  و

گــر عمــرو 313 نفــر  کــه ا )بلخــی، بی‌تــا: 119؛ حمیــری، 1972: 210(. از منصــور نقــل شــده اســت 

یــاور داشــت بــر ضــد او شــورش می‌کــرد )بلخــی، بی‌تــا: 249؛ حمیــری، 1972: 210(. ذکــر چنین 

کــه نشــانۀ اهمیت آن نزد قیام‌کنندگان شــیعی اســت، از زبان منصور نســبت به  رقمــی 

ی  یان، 1384: 75(. حتی از عمرو نقل شــده که و عمــرو بــن عبید تأمل‌برانگیز اســت )جعفر

صحابه را شتم می‌کرده )ذهبی، 1963: 274/3( و این ویژگی در میان شیعیان وجود داشته 

یمــی نیــز ازجملــه یاران عمــرو بــن عبید بود کــه همــراه ابراهیم  اســت. ازرق بــن تمّــه صر

ید را  بــرادر نفس زکیه در ســال 146ق. خــروج کرد )اصفهانی، بی‌تــا: 327(. چنان‌که برخی ز

یــان، 1384: 77(. از گزارش‌هــای مهم، حضور  نیــز از حامیــان نفــس زکیــه دانســته‌اند )جعفر

جمعــی از ســران معتزلــه بعــد از قتــل ولید بــا گروهی از اهل شــام نزد امــام صادق؟ع؟ و 

طــرح مســئلۀ خلافــت محمــد بــن عبد‌الله بن الحســن اســت. آنــان او را شایســتۀ بیعت 

می‌دانستند و با تهدید مخالفان خود، همراهی امام را تقاضا کردند )کلینی، 1407: 23/5(.

3-2-4. بتریه و ابوحنیفه

اساس دیدگاه ابوحنیفه از ارائۀ ارجای سیاسی، وحدت‌بخشی میان مسلمانان بود. به 

زعم او چنین دیدگاهی در مســیر حل مســئلۀ امامتِ جامعه مؤثر بود و نزاع‌های پیش 

ی جامعۀ مسلمانان در باب امامت را پایان می‌داد )کاجی و رضوی، 1395: 156(. پذیرش  رو

گرچــه اصل مســئلۀ خلافــت ب‌لافصل  یکــرد سیاســی ارجــا از ســوی برخــی شــیعیان، ا رو

علــی؟ع؟ را انــکار نمی‌کــرد و بــه برتری و تقدم ایشــان بر دیگــر خلفا اذعان داشــت، اما 

، امام صادق؟ع؟ ایشان را مرجئۀ  در مســئلۀ خلافت سیاســی ایشان کوتاه آمد. ازاین‌رو
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یۀ امامتِ  شــیعه لقــب دادند )کشــی، 1409: 247(. تفکــر مرجئۀ شــیعه موجب تقویــت نظر

یدیه شــد. آنها بــه جهت اینکه بــه دنبال بروز شــرایط مناســبِ اجتماعی  مفضــول نــزد ز

کردند  کوفه بودند، از مبنای فکری شیعه در مسئلۀ امامت عقب‌نشینی  - سیاسی در 

کرباسی، 1391: 34(.  )اقوام 

یه، انگاره‌ای اســت  یان بتر همان‌طــور که ملاحظه می‌شــود، اساســی‌ترین اعتقاد جر

که به لحاظ مفهومی برای مرجئۀ شیعه ترسیم شده است. بنابراین، بی‌وجه نیست که 

یه در منابع شیعی با  گروه را مصداقا یکی بدانیم. ضمن اینکه برخی بزرگانِ بتر این دو 

ی،  لقــب »مرجئــی« نیز معرفی شــده‌اند )اقوام کرباســی، 1391: 17(. بنابر گــزارش ابو‌حاتم راز

کــه مقابل رفــض و انکار شــیخین قرار می‌گرفــت »ارجا« و  در جامعــۀ شــیعی بــه تفکری 

ی، 2015: 494/1(. بــه صاحبان آن تفکر »مرجئه« می‌گفتند )راز

5. نتیجه‌گیری
یــف  یخــی و تعر براســاس بررســی‌های انجام‌شــده در واژۀ شــیعه و اســتعمال‌های تار

کــه بــا وجــود آن اطــاق واژۀ شــیعه  فرقه‌نــگاران از آن، محــور مشــترکی در آن یافــت شــد 

کــه بــه افضلیــت، حقانیــت و  گفتــه شــده اســت  کســی  صــورت می‌گرفــت. شــیعه بــه 

یخی  ؟ص؟ باور داشــت. باتوجه بــه بازخوانــی تار اولویــت علــی؟ع؟ در جانشــینی پیامبــر

باورهــای دوران نخســت، دو تلقی متفاوت در شــیعیان از امامت علی؟ع؟ شناســایی 

کــه تلقــی آنــان از امامــت علــی؟ع؟ متمرکــز بــر خلافت سیاســی بــوده و  شــد. شــیعیانی 

کــه تلقــی خلافــت الهــی از امامت ایشــان داشــتند. شــیعیانی 

کــه بــر خلافــت سیاســی متمرکز بودنــد، از طرفی در طــی مناســباتی که با  شــیعیانی 

گروه‌های دیگرِ اســامی داشــته و از طرفی دیگر محرومیت‌هایی که در جامعه یافتند، 

بــرای دســتیابی بــه حقــوق خویــش بــا تمســک بــه بــاور اصیــل شــیعی در حقانیــت اهل‌ 

یه از  بیــت؟عهم؟ بــرای خلافــت سیاســی به جنبش‌هــای سیاســی تمایل پیــدا کردنــد. بتر

یخ به کار گرفته شــد.  ینــی اســت که بــرای معرفــی باورهای ایشــان در تار مهم‌تریــن عناو

یزه‌شــدن باورهای امامتــی خویش، مرزهای  ید و تئور در نهایــت با پیوســتن بــه حرکت ز
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یدیه،  خود را از شــیعیان اعتقادی که به خلافت الهی امام باور داشــتند، جدا کردند. ز

یانی شــیعی اســت که برخاســته از تلقی سیاســی از خلافت امام بوده اســت. جر
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.	60 يــخ الأمــم و الملــوك، تحقيــق محمــد  ، )1387ق/1967م(، تار طبــری، محمــد بــن جريــر
أبوالفضل ابراهيم، بيروت: دارالتراث.

.	61 طوسی، محمد بن الحسن، )1411ق‏(، الغیبة، قم‏: دار المعارف الإسلامية.

.	62 ـــــــــــــــــــــــــ‏ــ، )1414ق‏(، الأمالي، قم: دار الثقافة.‏

.	63 عجــم‏، رفيــق )2004م(، موســوعة مصطلحــات ابن‌خلــدون و الشــريف علــي محمــد 
الجرجاني‏، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون.‏

.	64 ، )1418ق(، الضعفاء الکبیر، به کوشش عبدالمعطی قلعجی،  عقیلی، محمد بن عمرو
بیروت: دارالکتب العلمیة.

.	65 علم‌الهدی، علی بن حسین، )1410ق‏(، الشافي في الإمامة، تهران: مؤسسة الصادق؟ع؟‏.‏

.	66 علوى، محمد بن على بن الحسين‏، )1428ق(، المناقب‏، قم‏: دليل ما.

.	67 فان اس، جوزف، )2008م(، علم الکلام و المجتمع، بغداد - بیروت: منشورات الجمل.

.	68 یدیه،  یخ و عقاید ز فرمانیان، مهدی و موسوی نژاد، سید علی، )1395ش(، درسنامه تار
قم: نشر ادیان.

.	69 «، فصلنامۀ علمی  کاجی، قاســم و رضوی، رســول، )1395ش(، »بتریه و اندیشه تقصیر
پژوهشی فلسفه و الاهیات، ش2، ص166-143.

.	70 ، )1409ق(، إختيار معرفة الرجال‏، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه  كشى، محمد بن عمر
مشهد.

.	71 كلينى، محمد بن يعقوب‏، )1407ق(، الكافي، تهران: دار الكتب الإسلامية.

.	72 ثة، تهران: مؤسسة الاعلمی. کوفی، ابوالقاسم، )1373ش(، الاستغاثة فی بدع الثلا

کوفی، احمد بن اعثم، )1411ق(، الفتوح، بیروت: دارالاضواء.73	.

.	74 ، )1381ش(، نخستین اندیشه‌های شیعی، ترجمه دکتر فریدون بدره‌ای،  ینا آر لالانی، ارز
تهران: نشر فرزان.

.	75 لویس، برنارد، )1368ش(، تشــیع و مقاومت و انقلاب )مجموعه مقالات(، تهران: نشــر 
فاروس ایران.
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.	76 مازندرانــى، ابن‌شهرآشــوب محمــد بــن علــ‏ى، )1379ش(، مناقــب آل أبــي طالب؟عهم؟، 
قم‏: علامه‏‏.

متوکل علی الله، احمد بن سليمان‏، )1424ق(، حقائق المعرفة في علم اللاكم‏، صنعاء: 77	.
يد بن علي‏. مؤسسة الإمام ز

.	78 مدرسی طباطبایی، سید حسین، )1386ش(، مکتب در فرایند تکامل، ترجمه هاشم 
. ایزدپناه، تهران: کویر

.	79 ، قم:  مسعودی، علی بن حسین، )1409ق(، مروج الذهب، محقق: یوسف اسعد داغر
مؤسسة دار الهجرة.

.	80 یخی آن، مترجم: محمدباقر حجتی،  ، محمدرضا، )1386ش(، شیعه و سابقه تار مظفر
. تهران: نشر مشعر

.	81 معتزلی، عبدالحميد ابن ابي‌الحديد، )1404ق(، شرح نهج البلاغة، قم‏: مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي.

.	82 مفید، محمد بن محمد بن نعمان )الف(، )1413ق(، الامالی، قم: كنگره شيخ مفيد.

.	83 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ب(، )1413ق(، الارشاد، قم: كنگره شيخ مفيد.‏

.	84 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ج(، )1413ق(، الجمل، قم: كنگره شيخ مفيد.

.	85 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ )د(، )1413ق(، اوائل المقالات، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید.

.	86 (، )1413ق(، الإختصاص‏، قم: المؤتمر العالمى لالفية الشيخ المفيد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ )و

.	87 مقدم، حامد، )1393ش(، »نظریۀ اســتیلا در فرایند نصب امام از دیدگاه اهل ‌ســنت و 
جماعت«، مجلۀ امامت‌پژوهی، ش16، ص152-119‏.

منتظری، محمد، )1392ش(، »امامت از دیدگاه اندیشمندان امامیه در مدرسه کوفه«، 88	.
مجلۀ امامت‌پژوهی، ش10، ص154-121.

.	89 منصور بالله، عبدالله بن حمزه، )2001م(، العقد الثمین فی احکام الائمة الهادین، عمان 
ید بن علی الثقافیة. - اردن: مؤسسة الامام ز

.	90 منقری، نصر بن مزاحم‏، )1404ق(، وقعة صفين‏، قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي‏.
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.	91 یــخ تشــیع از دیــدگاه مستشــرقان«،  موســوی، ســید جــواد و همــکاران، )1395ش(، »تار
کــز غیــر دولتــی،  کنفرانــس بین‌المللــی پژوهشــی در علــوم و تکنولــوژی، ســازمان‌ها و مرا

انجمن اقتصاد و انرژی، دورۀ چهارم.

.	92 مؤیــدی، ابراهیــم بن محمــد، )1422ق(، الایضاح علی الاصباح، ‏صنعا: مؤسســة الامام 
ید بن علی. ز

.	93 ، )1386ش(، مسائل الإمامة، قم: مركز مطالعات اديان و مذاهب.‏ ناشی‌اكبر

.	94 نجاشــی، احمــد بــن علــ‏ى، )1365ش(، الرجــال، قــم: مؤسســة النشــر الاســامي التابعــه 
لجامعة المدرسين.‏

.	95 نوبختی، حسن بن موسی، )1404ق(، فرق الشیعة، بیروت: دارالأضواء.

.	96 . يخ اليعقوبى، بيروت: دار صادر یعقوبی، احمد بن ابی‌یعقوب، )بی‌تا(، تار


